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  چكيده:
،هاانديشهت فارسي كه دسترسي به هاي ادبي موجود در ادبياها و گنجينهوزنهترين يكي از غني

،سازدميبرايمان آشكار و قابل فهم در شرايط گوناگون ان را نيييشو نوع عملكرد پ هانگرش
ها بازتاب افكار جامعه در آثار ادبي ما هستندگنجينه ارزشمند ضرب المثل هاست. ضرب المثل

ها باار در قرن هفتم يكي از اين آثاري است كه با تلفيق انواع ضرب المثلكه الهي نامه عط
محتواهاي گوناگون سروده شده است برهمين اساس، با محوريت امثال و حكم علامه دهخدا به
سراغ الهي نامه عطار نيشابوري رفته تا با نوع نگرش و ديدگاه اين شاعر انديشمند و نسبت

گويا اين ذخيره زباني در هدايت و راهنمايي سالكانش داشته، آشنا شويم.استفاده و اهميتي كه 
هاي اين اثر وزين از حيث محتوايي و نوع بيانخصوص اقسام ضرب المثلپيش از اين در

اين مساله مورد ها،درصد فراواني مثلپژوهشي صورت نگرفته كه با استفاده از تحليل محتوايي و 
  توجه قرار گرفته است.
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مهمقد  
تبلور يافته كه در آثار  هامثلانديشه و نگرش افراد در گذشته در قالب  هايجلوهيكي از 

 ايفاصلهداشته است. گاهي ميان تمثيل، مثل و ضرب المثل  ايويژهبزرگان ادبي نيز جايگاه 
كه برهمين اساس براي هريك از اين سه گونه تعاريفي  گرددمييا در هم ادغام  گرددميايجاد 
  ها را بهتر بشناسيم. آنگرديده كه تفاوت يا تشابه  ارائه
تمثيل هم به معناي نمونه آوردن يا نمودار ساختن مطلبي و حقيقتي است در قالب داستاني «

  )945: 1386(شفيعي كدكني، » كوچك.
ها بيان براي عينيت بخشيدن به موارد و پيامها هم از جمله اصطلاحاتي هستند كه مثل

اي است از يك واقعيت عيني و هم نموداري است از آن با مثَل گاهي هم نمونه«شوند. مي
هاي تربيتي ي اجتماعي، اخلاقي و راهنماييشود كه مثلَ از جنبههمين بيان اجمالي روشن مي

؛ يعني نصيحت غير مستقيم در ز راه تمثيلا همان مطلب اام ،توان القا كردرا كه آشكار نمي
به دليل همين تاثيرگذاري نيكوست كه اين رشته از بيان  .گذاردشايان مي تأثيراعماق قلب افراد 

  .)53: 1389(شميسا، » اي دارددر ادبيات جهان، به ويژ در ادبيات فارسي جايگاه ويژه
ديني ملل گذشته كه به دست ما در آثار ادبي، تاريخي و اجتماعي و مخصوصاً در آثار 

بينيم كه هر عين حال آموزنده را ميهاي دلنشين دررسيده است، تعداد زيادي از اين داستان
 .گويدحقيقتي از حقايق حيات را باز ميدهد واي از ماجراهاي زندگي درسي مييك به گونه

كه بنا به اعتبار موضوع  انداي درگذر زمان شكل گرفتهخواستهساس رخداد وها غالباً برامثل
جا و ناروا و هم مثَلي كه مضمون آن تقاضاي بي«يق تعهد ع در كتاب«اند. ماندگاري يافته

» هاي شرق دورستها در سرزمينترين مثَلاي از قديميپروازي بي مورد است كه نمونهبلند
  )101: 1376(گلپايگاني، 

تشبيه امري به امري يا چيزي به چيز ديگر به : «ست ازا ان عبارتيبدر ميان اد» مثَل«و اما 
با اهداف  هاضرب المثل) 501: 1380(ميرصادقي، » طوري كه فايده معنوي از آن حاصل شود.

.از ديرباز روح بشر با نظم بيش از نثر سازگاري داشته اندشدهگوناگوني خلق  هاينگرشو 
اند، در بين عوام رواج بيشتري بودههايي كه منظوم ها و مثلالمثلپس برهمين مبنا ضرب
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 اند.داشته

اي بس كوتاه به نظم يا نثر داراي دستورات اخلاقي و اجتماعي بزرگي گاهي اوقات جمله«
دارند و عمق وا ميتاست كه با اينكه كوتاه و ساده و روان هستند، خواننده يا شنونده را به 

  )3-7: 1391بي، (مراق» كنند.هايي ميانسان را وادار به واكنش
در نظام آموزشي و در حوزه تربيت به طور كلي، توجه خاصي به سخنان پندآموز و كوتاه 

نويسندگان بزرگ «ترين زمان ممكن بالاترين استفاده و تأثير ايجاد گردد. شده است تا در كوتاه
مي به قوم ديگر، د و با انتقال از زبان قونكناخلاق در سخنان از اين نوع كلام بسيار استفاده مي

  )3-7:  1380(بهار، » گيرد.ي جهاني به خود ميچهره
ذير و تبشير بشر از ضرب المثل حخداوند در قرآن كريم نيز براي عينيت بخشيدن به ت

  فرمايد:سي و دوم مي تا امسيآيات » ابراهيم«ي استفاده كرده است، مثلاً در سوره
ثابت و فرعها في السماء * تُوتي  هااصللمة طبيه كشُجره طيبه مثلاً كاَلَم ترََكيَف ضرَبَ االلهُ «

 ثلُ كلمهااللهُ لعَلّهم يتذكَّرون * و م ِضربن و ين فوقاَ طيباَكُلها كُل حين بِااُجتثَت م كشَجره ته
 ن قرَار. هامالالارض24(ابراهيم:  »م(  

است  ايپاكيزهكلمه پاكيزه چون درخت بيني كه چگونه زد خدا امثال را، آيا نمي«ترجمه: 
زند حين به اذن پروردگارش مياش هرشود، ميوهآسمان داده ميفرعش دركه اصلش ثابت و

ي پليد، چون درخت ها را از براي مردمان، باشد كه ايشان پند گيرند و مثل كلمهخدا مثال
  »آن را هيچ قراري. اش كنَده شده باشد از بالاي زمين و نباشد مرست كه ريشها پليدي

    گذارند كه  تأثيربه قدري هستند و ي دانش و تجربه گذشتگان ها، عصارهضرب المثل
ي يك كتاب برابر دانست. قدمت مثَل از توان آنها را با يك مطلب حكمت آميز و فشردهمي

 اوردهاي معنويها جزيي از فرهنگ و دستتر است. بنابراين مثلپيدايش خط و شعر كهن
ست كه بدانيم در تاريخ اتفاق افتاده كه يك ا همين مقدار كافي هاآنارزش كشورها هستند و در

  مثل، جنگي را به صلح بدل كرده است.
ري هستند و به علاوه كه قابل هضم، حفظ و يادگياست ها اين ويژگي مشترك ضرب المثل«

كنند و معمولاً براي تولد آنها حيوانات و گياهان مي گونه عملحلال گشا وگره ثيرگذار وأت
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ها و گاهي قومي و يا ها هستند، با توجه به اين مطلب، گروهي از ملتپذير اعمال تمثيلنقش
حاذق  ينويسندهكه گاهي شاعر يا  –فردي صاحب سخن كه به زير و بم كلام آگاه هست 

هر چه زبان و فرهنگ قومي بارورتر ي كلام، زند. خلاصهدست به آفرينش تمثيل مي –است 
  )62: 1384(ذوالفقاري، » هاي آن قوم توجه كرد.ي موجود تمثيلباشد، بايد به تاريخچه

پروري و مثل كاربري، توجه خاصي به آثار كهن به دليل نزديكي به رواج فرهنگ مثل
اثرش با گرايشات  ها شده است. يكي از اين الگوها و افرادي كهانتخاب و كاربرد امثال در آن

نامه است و به احتمال قوي الهي اودومين مثنوي تعليمي سروده است، عطار نيشاپوري است. 
الم و آرزوهاي دور و دراز انسان است كه ارزش تعلقات ع سؤالدر واقع جوابي به اين 

ن چو ؟و در دنيايي كه پايان آن مرگ و فناست براي رهايي ازين تعلقات چه بايد كرد ؟چيست
جستجوي حقيقت و تكاپو در راه طريقت بدون رهايي ازين تعلقات ممكن نيست، اين 

چگونه بايد رهايي جست.  هاآنها و آرزوها را چگونه بايد تلقي كرد و از جاذبة دلبستگي
ملال كه در اسرارنامه، كلام عطار را رنگ و بوي همان شوخ طبعي دردآميز، همان شورمندي بي

  خورد.ينجا نيز به چشم ميدهد در اويژه مي
خلاف اسرارنامه، ويژگي اين اثر بنا به محتوا و محل كاربرد آن كه غالباً عوام جامعه هستند، 

شاعر اينجا در چهارچوبة يك «قصه دارد و به مقالات خطابي محدود نيست. و شكل صورت 
ها و حتي مدعايي و با اين حال قصه كندميهاي فرعي  ديگر نقل قصه واحد به مناسبت ، قصه

شود گه گاه در سر جاي خود واقع نيست و حذف آنها به اصل آنها نقل مي تأييدها در كه قصه
نامه عطار پيش از اين، گويا درالهي ).185: 1369(صنعتي نيا، » زندي نمياقصه لطمه

ر ها تحليلي صورت نگرفته است، بجز دبندي انواع مثلها و دستهخصوص انواع تمثيلدر
صورت گرفته ها بندي محتوايي آنهاي كاربرد يافته در اين اثر كه بدون دستهخصوص مثل

   است.
نسبت به ديگر  تلفيقي ازحوادث، داستان و تفكرات است كه اين اثر را ،هاقالب قصه

بيني نشده هم در توالي هيچ حادثة ناگهاني يا پيش«نمايد. متمايز مي همتايانش در حوزه عرفاني
نواخت يك سلسله گفت و شنود مجرد خارج آن را از حالت يكو  دهدنمياصلي روي  قصه
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   انگيز گفتارهاي خطابي بيرون نواخت ملالكند. چيزي كه آن را تا حدي از حالت يكنمي
انگيزد و لحن داستان را تا آورد، حكايات كوتاه و بلند است كه احياناً شور و هيجان بر ميمي

  )191(همان: »كند.ميانگيز حدي دل
مكرر الهي نامه، انواع ضرب حكم دهخدا و بازبيني  اين پژوهش با استناد به امثال و در
و نوع نگرش شاعر در بندي دستهقالب و محتواي اثر  ،شكلبراساس  ها استخراج والمثل

  ها بررسي و تحليل گرديده است.كاربرد مثل
  

  :در الهي نامه تقسيمات تمثيل
تنبيه يا تحذير ديگران گاهي از عبارت، جمله كامل و يا اصطلاحي كه افراد درجا از آن

     اي از قرآن و حديثي معروف بهره، آيهو گاهي كلام انديشمندان حتياستعاري يا كنايي 
  گردد. ها به اقسامي چون انواع زير تقسيم ميمثل«جويند، مي

اول چاه بكن، «و » كنه، دستمال نبايد بست.نمي، مانند: سري كه درد ر و نهيهاي اممثَل -1«
  »بعد مناره بدزد.

در پوست «اصطلاحات مثل گونه كه معمولاً همان افعال با مصدر مركّب هستند. مانند  -2
  »در پنبه سر كسي را بريدن«و يا » گنجيدنخود نمي

  »ماند.مثل عزرائيل مي«تشبيهات مثَل گونه، مانند:  -3
» روي؟چرا كجكي مي«به خرچنگ گفتند: : «يا گفت و شنودي، مانند ايهمناظرهاي مثل -1

  »جووني و هزار چم و خم.«گفت: 
فارسي زبانان در به كار بردن اشعار ميان كلام خود و ميل شديد  علاقة«منظوم: هاي مثَل -6
ن اعتبار كسي پوشيده نيست. كه امثالي از اين نوع به هميان به حفظ اشعارناب و برجسته برايش

  )14: 1391(مراقبي،  .»مورد اقبال و توجه عوام است
دستاورد معنوي هستند، به ي از فرهنگ و ادبيات فارسي كه جزيها دربنابراين اعتبار، تمثيل

  اند.بندي شده و مورد استفاده قرار گرفتهاين سياق تقسيم
، افكار، اخلاق و عادات اهل زبان است. هنگام مطالعه ربياتي بخشي از تجها، فشردهمثل
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برخي از سياحان «شويم. امثال يك ملت به طرز برخورد، تفكر و سطح زندگي آنان مطلع مي
ملل در سفرنامه خود ملت ايران را به لاقيدي در زندگي، تسليم در برابر حوادث توكل و 

اين تصور خالي از  منشأاند. ي نمودهتفويض امور به قضا و قدر و عدم سعي و اقدام معرف
.» شودميايرانيان لاابالي است كه نظيرشان در هر ملتي يافت  تحقيقت معاشرت با محدودي

زبان ادبي و فشرده بشر است. قبل از نگارش و ابداع  ترينقديمي) مثل 25: 1391(مراقبي، 
  نموده است.خط بشر از مثل استفاده مي
پيدايش آن بلكه اصل و  مبدأن آن محال است. نه تنها يمجهول و تعيمبدأ پيدايش آن به كلي 

توان تشخيص داد كه در چه زمان و از مبدأ بعضي از امثال به ويژه نيز غير معلوم بوده و نمي
و علّو فكر ادبي اهل آن زبان  درجه عظمت و وسعت هر زبان«كدام ملت ناشي شده است. 

هاي حكيمانه به قدري فصيح امثال عبارتنداز: جملهشود، زيرا شماره امثال سائره آن معلوم مياز
ها در الهي نامه بررسي انواع مثل بر همين اساس، )95: 1389(شميسا، »عين فصاحتو در
  اند.شده
  
  نفي)مو مثبت اسنادهاي (يا  ايهاي امري و نهيمثل -1

ها غالباً كه مثلرسد به نظر مي طبيعي ،اخلاقي است-جايي كه اين منظومه عرفانياز آن
بايد  ياهايي هستند كه حاوي يك پيام اخلاقي هاي فوق مثل. مثلبرهمين پايه خلق شده باشند

  ؛ مانند:كندو نبايدي است كه مخاطب را متنبه مي
  )1203، 2: ج دهخدا( فرزند دشمن عزيزي است.

كه از ديرباز براي فرزندان به تركيباتي هستند » دشمن جون«و» جگرگوشه«تعبيراتي چون 
  اند.المثل درآمدهقدري رواج يافته كه به صورت ضربه رفته و بكار مي

  كه شــيرين دشـمني فرزندت افتـاد  دل از فــرزند چـون دربندت افتـاد
 )1020،ب154(  
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  )72: 1(همان ،ج برافتد. هاپردهروزي كه 
  است.» يوم تبلي السرائر«ترجمه  است كهالمثل برگرفته از بخشي آيه قرآن اين ضرب

  چه گويي با خـــــداي خويــش آخر  چو پــــرده بـرفتد از پيـش آخـــر
  )1090،ب 159(                                 

  
  )1215: 2(همان، ج »گل بي خار كجاست؟!«

پذير نيست و هر امكاناند كه آسودگي بدون سختي از ديرباز همگان بر اين ايده تأكيد داشته
  دو در زندگي مكمل يكديگر بوده و اين ضرب المثل ناظر بر همان ايده است.

  مــاريــخرابـــي بيــنوشــيدم شاري         نرنج خـي بــيــــيـــدم گلئنــبو
  )65ب، 114(                                                                                         

آيد. دربيت دست نميه آسايش دراين هستي هرگز برنج بي چنين است وهم اين به حقيقت
آسايش) است كه عطار اعتماد دارد در اين تعبيري از همان مطلب (رنج بي» خارگل بي«بالا، 

  دست نخواهد آمد.ه دنيا هرگز ب
 )11: 1. (همان ،ج رودنميآب خوش از حلقش پايين 

 رنجيـــيم و از گنج             نخواهي خورد يك دم آب بـــــده اي از ســـاگر آگن

  )125ب ،116(  

همراه است پس بايد  هاي دنيوي با سختيشاعر معتقد است كه تمام شادي ما و راحتي
   ها ناپايدارند.پذيرفت كه اين خوشي

 )115: 2. (همان، جغلام حلقه به گوش است

  اندگوشروّبيان حلقه به ـــهمه ك             اندخروشب در ــــرت امشــجهاني به
  )212ب،120(   

گردد كه غلامان براي شناخته شدن حلقه به داري باز ميعبارت حلقه به گوش به زمان برده
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 داند.گوش بودند و عطار حتي فرشتگان مقرب درگاه الهي را غلامان حلقه به گوش پيامبر مي

  )63: 1(همان، ج. ايمان است نشانهحيا 
اين مثل از زبان عربي وارد زبان فارسي شده است و در متون عرفاني بوفور از آن استفاده 

  شده كه در الهي نامه عطار سه بسامد آن مشاهده شده است.
  ستادهــعثـمان نهـ اميرالمؤمنين ز حيا ايمــان نهاده سـت            ـــاساسـي كـ

   )356ب،126(                                                                
 )1:32. (همان، جبراي يافتن علم به چين سفر كن

  ستن را به چين شوــــو               زيثرب علم جـــد مـرد داد و ديــن شـاز اين گفتن
   )407ب،128(   

 )128: 2(همان ،ج رود.نمي لاي درز كارش ،مو

  يان اسـتـتوان گفت مـويي در مـاسـت             كه ن  ضـا چنانــو تا او همه اعـز ت
   )778ب،143(            

 )1980: 2. (همان: جنه عمر نوح دارم و نه صبر ايوب

  ـو خوبـت آري نگـردد كار تـــوح و صبـر ايـوب             به دســاگـر تو عــمر نـ
  )889،ب148(     

هاي عرفاني كم نيستند و هاي قرآني دارند در مثنويهايي كه به نوعي تلميح به داستانمثل
به عنوان مثل (نوح، ايوب) نامه هم كاربرد دارند. در بيت بالا دو پيامبر صبر و شكيبايي در الهي

  اند.صبوري به كار رفته
  )1229(همان:گريزد. شير از مورچه مي

  ري را ز موري گوشمال استــدانم كين چه حال است           كه شيـــنره مي در اين
  )902ب،148(

 )98: 1(همان، ج سحر خيز باش تا كامروا شوي.

                    چه آن سـاعت بخـواهيـــبيابي آنـ     گاهي         دار باشـي صبحـــــو بيـو تــــچ
  )151،ب117(                                                                                        
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از ديرباز در انديشه خردمندان  ،اين اعتقاد كه سحرخيزي باعث پيروزي و كامروايي است«
هاي امروزه علم نوين ثابت كرده كه هر چه زودتر از خواب برخيزيم پرتو است. موجود بوده

  )480: 1373(ميرصادقي،  »توانيم به سمت خود جذب نماييد.مثبتي از كيهان را مي
 )2015: 2(همان، ج »يك گز پارچه (كفن) از اين دنيا بايد ببريم.«

  شت است همراهـــاه          سه گز كرباس و ده خنشو گدايــي ور شهــــتو را گر ت
  ) 57،ب 133(        

بريم در تمام اديان و اعتقادات مسلمانان از اين دنيا جز يك كفن نمياين اعتقاد كه همه ما 
   شايع و رايج است.

  
  گونهتشبيهات مثل - 2

يشتر هاي باراي وجوه شباهتسر تشبيه بازتر باشد، تشبيه د هرچه دو«شميسا معتقد است 
شود كه به مي گفتهمثلي گونه به تشبيه مثل )230: 1386 (شميسا، »تر.بينيغيرقابل پيشست وا

ها غرض زيبايي تر كردن مطلب نداشته باشد. در اين نوع از مثلكاربرنده هدفي جزعيني
تر نمودن مطلب است كه با تطبيق آن به تر و عينيبلكه غرض درك عميق ،شناسي نيست

  گردد؛ مانند:عنصري حسي ممكن مي
»1025: 1(همان، ج »ثل يك سوزن تو انبار كاهم(  

اندازد. از در اين مثَل نماد خردي و شباهت بيش از حد است كه ديد را به خطا ميسوزن 
 شده است.ديرباز براي وضوح و آشكاري بيش از حد كار از تشبيه استفاده مي

  تـحير را نهـايت نيسـت پيــدا              كه يابد بــاز يك ســوزن  ز دريا
  )54ب،113(       

  داند.درگاه الهي را بسيار زياد ميحيرت بنده در مقابل 
  )2105: 2(همان، ج »پرند.مثل بز از روي جوي مي«

  بز در اين مثل نماد مقلدان و پيروان بدون انديشه است.
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  كه خواهي كام و ناكام اين كمر بست        چو بز تا چند خواهي بر كمر جست        
  )62ب،113(   

  )180: 2(همان، ج  ».مثل يوسف در قعر چاه است«
 هاي اعلاي اخلاق مانند: يوسف، نوح، ايوب نام برده شده است.در آثار عرفاني از نمونه

  اهي                  تو چون يوسف چرا در قعر چاهيــت شـــــبه مصر اندر براي توس
  )130ب،116(   

تا در مصر معنويت  اي رفتار كندعطار به سالك (انسان) تاكيد دارد كه در زندگي به گونه
  ها خارج شود.داراي جلال و جبروت شود و از اعماق چاه پست دلبستگي

 )131: 2(همان، ج  »مثل عنكبوت مگس خواره.«

 ان در بـند مردارـــبوتان مگس خـوار               همه چون كركســـغان زين عنكـــف

 )145،ب117(       

داند كه در تار ضعيف و سست پست وحريص دنيا را مانند عنكبوتاني مي هايانسانعطار 
  كنند.هاي تعلقات دنيوي را اسير ميخود مگس

 )92:  2(همان ، ج »مثل كوه استواره .«

  علـمود از تـن او كـــوه راســخ بـ     ش درياي اعظم بود از علم            ــــــدل
  )375،ب126(       

  )99: 2همان، ج( »فشاني در راه معشوق كن. مثل شمع جان«
  اروق                چو شمع او باخت سر در راه معشوقــت بود فـــه شمع جنـــاگر چ

  )385،ب127(  
 )104:  2(همان، ج  ».مثل تير از كمان پريد«

  و تيري از پـي او آن جـوان شدـــچ       ون راد حـالي زن روان شد          ــــدرم چ
  )597ب،136(                                                                     
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 )1205، 2(همان: ج  »شريك.مثل خدا بي«

  رزنـد باشدـالمـت پيونـد باشــد               مه چـون پيـوند يـك فـــــاگر صد ع
              داننـد آمـــــمخــداي پــاك بـــي   د          د آمـــي كو فـارغ از فـرزنــــكس

  )1056ب،156(                                                                                      
 )1024، 2(همان: ج »ماند.مثل دجال مي«

ال بـر گيـدان نه دين است          پـي ــكسي كز هفت گامي ك   اســترد چـنين ــجـ
  )1120ب ،161(                                                                                     

  هاي منظوممثل - 3
شود كه وزني هرچند ناقص و كوتاه در مثل حاكم هايي گفته ميهاي منظوم به مثلمثل

داشته تا آموزشي را با اشعار بيان مي مسائلباشد. از ديرباز روح بشر با شعر عجين بوده و 
نامه عطار مورد توجه ها در الهيگونه مثلتر براي مخاطب قابل پذيرش باشد. از اينراحت

   اند.شاعر بوده
 )38: 1(همان ، ج  »تو در بند آني كه خر پروري«

  بـودن زباـــــم راز بـودن              كه خـواهد با خـري انــــچـو با عيسـي توان ه
  )805ب،144(                                                                                 

 )1305، 2(همان:ج »ه احزان شود روزي گلستان غم مخور.بكل«

  ه احــزان شـــنيـديـــديـث كـلـبح  ان نديــدي             ـــگـر استـغنـاي بي پـاي
   )1078ب ،155(                                                                             

 )1250، 2(همان:ج »ن انگشت من.خكسي نخارد پشت من جز نا«

  بكـش بـي سركـــشي بـاري كه داري            به دسـت خويـش كن كـاري كه داري؟
  ) 1120،ب 161(                                                                              

 )1709، 2(همان : ج »قدر زر، زرگر بداند، قدر خرما بندري.«
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  در معـشوقــــه ز مخــلـوق         كه جـز عاشـق نـدانـد قــــنـيامـد عاشـقـي بـست
  )1241ب ،168(      

  )2(همان:ج (از تو حركت از خدا بركت) »مكافات عمل غافل مشو .از «
  

  اي يابي دل افروزز حضـــرت تحفهبه هر گامـــــي كه برگيــري تو امروز         
 )55،ب111(  

  
  نتيجه

و مريدان يا  انداخلاقيها اي عرفاني است غالب مثلجايي كه الهي نامه منظومهاز آن -1
هاي كاربرد مثل ./57 كند.كنند و بايدها و نبايدهاي اخلاقي را بيان ميمخاطب را ارشاد مي

 گوياي آن است. نامه محتوايي اخلاقي دارند كه همسويي اثر با محتواي مثليافته در الهي

گزينش  بنابراين .كننداصل نگرش نويسنده را درباب موضوع بيان ميتشبيهات در -2
گونه از نوع حسي به تشبيهات مثلنامه عطارالهي تواند نويسنده را معرفي كند. دربه ميهمشب

ها گونه مثل كاربرد اينكند و غرض عطار از ن مطلب كمك ميترنمودحسي هستند كه به عيني
نامه از نوع الهيها در/ مثل42 هاي اخلاقي است.نمودن درك مفاهيم و پيام ترعميق براي

 .گونه هستندمثل تشبيهات

الهي نامه بنا به محتواي اثر كه عرفاني و اخلاقي است، از نوع هاي كاربرد يافته درمثل -3
يعني غرض گونه است كه هر دو جنبه آموزشي را داراست. اي و تشبيهات مثلامري و نهي

و ملموس كردن نصايح و دستورات اخلاقي است و  ترعينيها، اصلي شاعر از كاربرد مثل
  زديك كردن آن با درك و دريافت مخاطب از هر طبقه و نوع است.ن
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